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نور نوشت موج پنجم کرونا و تعطیلى برخى صنوف در بازار باعث بلاتکلیفى کارگران شده است . عکس: على احمدوند، آنا

صاف و ساده

جبر فنــاوری، گرچه سانســور را بی معنی کرده 
و دوران آن بــه ســر آمــده، اما هنوز وسوســه آن، 
دســت بردارمان نیســت. ســاترا، لابد بایــد آخرین 
تقلا بــرای برقرارماندن نظام کســب مجوز و حفظ 
محدودیت ها باشــد. صداوســیما، ســازمان فربه و 
ناکارآمدی اســت که در رقابت با محتواهای فراگیر 
فارســی، مخاطب را باخته و بــازی را واگذار کرده و 
اکنون می خواهد با ســاترا هم برای پرسنل خود کار 
بتراشد و هم بتواند دست و پای رقبای حرفه ای اش، 
تولیدکنندگان محتوای صوت و تصویر را ببندد. عمق 
ماجرای ســاترا، ارشــاد و انحصار صداوسیما و نیز 
نقش تأمین مالی بنگاه های تجاری پشتیبان فیلیمو، 
نماوا، آپارات و... در ایــن امر، جای بحث دارد، ولی 
اصل حرفم این است که حذف و محدودسازی رقبا، 
به جــای رقابت منصفانه، مخاطب ازدســت رفته را 

برنمی گرداند.
مخاطــب ایرانــی بــه مدد فنــاوری، بــه انواع 
محتواهــای هنری در دنیــا، به راحتــی آب خوردن 
دسترسی کامل دارد و هیچ محدودیتی را برنمی تابد. 
پــس چرا توش و تــوان سیاســت گذاران و متولیان 
فرهنگــی، به ایجــاد انحصــار و توســعه مقررات 
کسب مجوز و محدودســازی ها خلاصه می شود و 
کار دیگری نمی کنند؟ ســاترا و هر ارگان دیگری که 
کار ممیزی و سانســور آثار هنری می کند، خواسته و 
ناخواســته، جوانان را به سمت آثار غیرایرانی سوق 
می دهد. در چهار دهه گذشــته، سانســور دولتی در 
بخش فرهنگ، چه تأثیر مثبتی داشــته و آیا اهداف 
نظام را برآورده کرده است؟ شاید برای تهیه کنندگان 
سینمایی، موهبتی است که ساترا با یک محتوا دچار 
مشکل شود و مانع انتشــارش باشد. این بزرگ ترین 
تبلیغ بــرای آن محتوا خواهد بــود؛ چون مقررات، 

غالبا سلیقه ای و فاقد منطق درست است.
ملاک هــای حاکمیــت بــرای تولید آثــار هنری، 
نمی توانــد چندپاره باشــد. صداوســیما برای خود 
چارچوب درســت کند، وزارت ارشاد سلیقه خود را 
داشته باشد و ارکان حکومتی دیگر هم حسب مورد 
برای خودشان متر و مقیاس ارزیابی و کنترل بسازند؛ 

برای مثال، شــبکه های صداوســیما، ساز موسیقی 
را نشــان نمی دهند. این کار بر اساس کدام قانون و 
مقررات انجام می شود؟ آیا استفاده از ساز موسیقی 
ممنوع اســت؟ آیا نواختن ســاز ایراد قانونی دارد؟ 
کدام قانون به صداوسیما اجازه می دهد خودسرانه 

مقررات بی منطق و من درآوردی وضع کند؟
در یکی از بندهای دستورالعمل ساترا در فعالیت 
انتخاباتی که برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
لازم الاجراســت، آمده انجام نظرسنجی درباره اصل 
شــرکت در انتخابات ممنوع اســت! یعنی شما در 
نظرسنجی نمی توانید سؤال کنید که آیا در انتخابات 
شــرکت می کنید یا نه؟ واقعا این ممنوعیت با کدام 
منطق تنظیم شــده و چرا باید تولیدکننده محتوا آن 

را رعایت کند؟
تجربه تاریــخ معاصر جهان نشــان می دهد آن 
نظام های حکمرانی که دنبال کنترل فرهنگ و هنر و 
محدودسازی بوده اند، حاصلی جز تضعیف فرهنگی 
و آزردن و فراری دادن اســتعدادها و نخبگان هنری 
کشورشــان به دســت نیاوردند. مــا از اول انقلاب، 
شــوربختانه الگــوی کنترلی مان را بر اســاس رویه 
دولت های سوسیالیســتی بنا کردیم؛ بدترین الگوی 
نظــام کنترلی که بخش مهمی از دلایل فروپاشــی 

بلوک شــرق، مربوط به محدودسازی های گسترده و 
بی منطــق و ناراضی کردن نخبگان فرهنگی جامعه 
بوده اســت. در نظام های ســرمایه داری، بنیادهای 
فرهنگی، وظیفه ترویج و بســط ارزش های غربی را 
عهده دار هستند و این کار را به شکل نرم و به بهترین 
وجه ممکن انجام می دهند. آنها به جای سانســور، 
فعالانه کاری می کنند که در عین آزادی انتشار برای 
همه ســلایق و اندیشــه ها، آثار مغایر با ارزش های 
غالب، مجال وایرال شدن نمی یابند و این کار در طول 
ده ها ســال، با ظرافت تمام با موفقیت تداوم یافته 
اســت. رویکرد ما در کنترل فرهنگی، انفعالی است. 

ایراد رویکرد انفعالی آن اســت که به جای مدیریت 
اوضاع، روش آســان ممنوعیت را پیشه می کند. این 
رویکرد به جای پاســخ به مقتضیــات عصر مدرن و 
ایده ســازی  برای جامعه امروزی و باورهای متفاوت 
با دوران ســنتی، همچنــان بر حذف اصــرار دارد، 
بدون  آنکه بخواهد تغییــرات اجتناب ناپذیر فناوری 
را به  رســمیت بشناسد و بر اساس آن تصمیم سازی 
کند. تجربه نشــان داده اقدام های دفعی و حذفی، 
نه تنها از حجــم تهدیدها نمی کاهــد، بلکه با خود 
واکنش هایــی را به  همراه می آورد که خود تهدیدی 
بزرگ تر اســت؛ به ویــژه آنکه توســعه فناوری های 
ارتباطی، هر روز امکان کنترل آن را از سوی دولت ها 

محدودتر می کند.
ســازوکار کنترلی ما در بخــش فرهنگ و هنر، نه 
متکی بــر اســتدلال های معرفتی، بلکــه تابعی از 
ســلایق شخصی اســت. همین امر سبب شده نظام 
فرهنگی     دســتخوش چالش های  نظری و سلیقه ای  
باشد  و  از  سوی  دیگر وسیله ای  برای سوء استفاده های 
جناحی در  عرصه رقابت های  سیاســی شود. ممیزی 
و حذف آثار فاخر و سانســورهای کاملا ســلیقه ای، 
ذائقــه فرهنگی مــردم را تنزل داده و باعث رشــد 
آثار ســطحی و مبتذل و در نتیجه ترویج ناخواســته 
تولیــدات کم مایــه در میــان جوانــان کشــورمان 

شده است.
ناکارآمــدی ارکان سیاســت گذاری فرهنگــی و 
به تبــع آن ناکارآمــدی ســازمان های اجرائی مثل 
صداوســیما، فقط برای نظام، هزینه مادی و معنوی 
تولید کرده است. ممیزی های سلیقه ای بلایی بر سر 
فرهنگ ایرانمان آورده که جبران آن سخت خواهد 
بود. روال درست و منطقی آن است که پای خود را 
از گلوی فرهنگ و هنر برداریم و اجازه رشد و تعالی 
بــه این بخش بدهیم. قانون شــفاف و مترقی برای 
حمایــت از اهالی فرهنگ و تعییــن چارچوب های 
منطقــی و علمــی، تنظیم و تصویب کنیــم که این 
قانــون، ملاک عمل برای تولیدکننــدگان محتوا قرار 
بگیرد و البته ضمانت اجرای آن دادگاه و دســتگاه 
قضائی باشد. در دنیای امروز، مبنای ترقی ملت های 
موفــق، اعتلای فرهنگی و هنری بوده که بسترســاز 
توفیقات اقتصادی و معیشــتی شــده اســت. شاید 
برآمدن ســاترا و هر نهاد کنترلــی دیگر، عقب گرد و 
مانع پیشرفت باشد. امید که زنجیر ساترا هم از پای 

فرهنگ باز شود.

سانسور در وقت اضافه

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

اتفاق

روسیاالیوم: علی کریم، پســر فاطمه البهادلی، فعال 
حقوق بشــر عراقی به مدت ۲۴ ساعت ربوده و بعدا 
در حالی  که آثار گلوله روی جســدش بود، پیدا شــد. 
در می  ۲۰۱۹ نیز یک پســر دیگــر البهادلی جان خود 
را از دســت داد که در گزارش های رسمی علت فوت 
وی «خودکشی» عنوان شــد اما تردیدهایی در این باره 

وجود دارد.

فرارو: ســوزانا اوهلن، مجری برنامه صبح بخیر آلمان 
پس از منتشرشــدن ویدئویی از او کــه در حال مالیدن 
گِل بــه لباس هایش پیــش از رفتــن روی آنتن زنده و 
گزارش سیل اخیر این کشور بود، مجبور به عذرخواهی 
شــد. شــبکه آرتی ال هم گفته اســت ایــن مجری به 
علــت نقض قوانیــن این شــبکه موقتــا از کار معلق 

شده است.

بی بی ســی: قیــس ســعید، رئیس جمهــوری تونــس، 
نخســت وزیر این کشــور را برکنار و پارلمان را منحل کرده 
است. این اقدام در واکنش به تظاهرات گسترده در اعتراض 
به عملکــرد دولت تونــس در برابر همه گیــری کووید۱۹ 
صورت گرفته است. هزاران تظاهرکننده خشمگین یکشنبه 
در خیابان ها با ســردادن شــعارهایی علیه حزب حاکم با 

پلیس درگیر شده بودند.

دیلی میل: دادگاه، قاضی پرونده طلاق آنجلینا جولی و 
برد پیت را فاقد صلاحیت دانست. 

از زمــان درخواســت طــلاق جولــی در ســال ۲۰۱۶، 
پرونــده طلاق آنها در دعوای حقوقی بر ســر حضانت 
فرزندانشــان بــه نتیجه ای نرســیده اســت. دادگاهی 
در کالیفرنیــا بــه برکنــاری ایــن قاضــی از پرونــده 

رأی داد.

ســی ان ان: آنتونــی فائوچــی مدیــر مؤسســه ملی 
بیماری هــای عفونی و آلــرژی در آمریــکا می گوید ما 
درباره بیماری کووید۱۹ در مسیر اشتباه حرکت می کنیم. 
فائوچی، مشــاور جو بایدن معتقد است ایالات متحده 
«در مســیر اشــتباه» پیش می رود؛ زیرا تعــداد موارد 
کووید۱۹ به ویژه در میان آمریکایی های واکسینه نشــده 

همچنان افزایش می یابد.

دویچه وله: سه شــنبه آینــده دادگاه بررســی املاک و 
دارایی هــای کاردینال آنجلو بچیو متهم به اختلاس و 
سوءاســتفاده از اموال واتیکان آغاز می شود. ترازنامه 
ســالانه تازه منتشرشــده نشــان می دهد که واتیکان 
چهار هــزارو ۵۱ ملک در ایتالیا و هــزارو ۱۲۰ ملک در 
لندن، پاریس، ژنــو و لوزان دارد که ارزش آنها بیش از 

۵۰ میلیون یورو تخمین زده شده است.

دغدغه هاى طبیبانه

درد بــد اســت؛ از هر نوعی که می خواهد باشــد. 
درد نابود کننده زندگی اســت . کسی که درد می کشد، 
کسی که زخمی اســت، نمی تواند درست زندگی کند. 
نمی تواند زندگی اش لذت بخش باشــد.  سال ۷۵ بود 
که من جوانی ۱۸ســاله راهی دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز شدم. آن سال ها برای تمام هم نسلان من بهترین 
سال ها بود. دوم خرداد ۱۳۷۶ هیچ کس باور نمی کرد 
که ســیدمحمد خاتمی با آن رأی بــالا رئیس جمهور 
شود. امیدی هزارباره در خون و رگ همه ما جاری شده 
بود. فضایی آزاد پر از سخنرانی و جلسه و گردهمایی. 
آن روزها چنان امید در تن و جانم بود که هیچ گاه فکر 
نمی کردم روزی برســد که بخواهم چنین یادداشــتی 
سراســر یأس و ناامیدی بنویسم؛ یادداشتی که سراسر 
رنج و درد باشــد. نه درد و رنــج آزادی، نه درد و رنج 
فرهنگی و حتی نه رنج و درد زدن واکســن در دورانی 
کــه کرونا بیداد می کنــد و اورژانس بیمارســتان ها پر 
است،  بلکه رنج و درد نداشتن آب . آبی برای نوشیدن، 

آبی برای کشــاورزی و آبی برای احشام و دام ها. یعنی 
بنویســم از اینکه در ســرزمینی چنین غنــی نیاز اولیه 
بشــر نیز برآورده نمی شــود. هیچ گاه بــاور نمی کردم 
خوزستان به چنین روزگاری بیفتد و بی آبی و بی رمقی 
و خشک ســالی چنــان نفس سیستان و بلوچســتان را 
بگیرد که دیگر از هیچ رســتمی نیــز کاری برنیاید. چه  
کار می تــوان کرد؟ همه می گویند اگر ما وضعیت تو را 
داشــتیم، از ایران می رفتیم. راست می گویند. حالا که 
اطراف خــود را نگاه می کنم می بینم تمام دوســتانم 
رفته اند. اما من کجا بــروم؟ اصلا چرا باید بروم؟ مگر 
اینجا ســرزمین من نیســت؟ مگر این خــاک حق من 
نیســت؟ چرا در ۴۳ سالگی بخواهم راهی جایی دیگر 
بشوم که اصلا ندانم چه چیزی در انتظارم هست. مگر 
قرار اســت چقدر زندگی کنم؟ فرضا هم بروم آن وقت 
جواب دانشــجویانم را چه بدهم؟ مگــر قرار نبود در 
راهروهای دانشــگاه و بیمارستان به آنها درس بدهم 
و هر آنچــه خود آموخته ام به آنها نیز یاد دهم. آن قدر 
یاد دهم که آنها همه بهتر از من شــوند. این آرزوها را 
به کجا ببرم؟ جــواب بیمارانم را چه بدهم؟ بیمارانی 
که هر  روز می آیند تا کمــی با من صحبت کنند. انگار 
آرامششان همین چند کلمه صحبت با من است. آنها 
چه می شــوند؟ با عذاب رها کردن آنها چه کنم؟ چه 

بر ســر ما آوردند که جز رنج و درد، یک درد مشــترک، 
هیچ ارمغانی از زندگی مان نیندوختیم و هم ماندنمان 
و هم رفتنمان، هم بودنمان و هم نبودنمان همه رنج 
اســت. دیگر بودن یا نبودن نه تنها سؤال نیست بلکه 
وسوســه ای هم برای آن ندارم. جواب این خاک را چه 
بدهم؟ خاکی که به آن عشق می ورزم. خاکی که همه 
چیز من است. از همان ۱۸ سالگی که در دانشگاه شیراز 
قبول شــدم، در شهرهای مختلفی زندگی کردم و اکثر 
نقاط ایران را دیده ام. چگونه می توانم از همه اینها دل 
بکنــم و بروم و در عین حال چگونــه می توانم بمانم و 
آســیب دیدگی آنها را ببینم. انــگار فقط دارم خودم را 
و آن انــدک آمالم را بر دوش می کشــم. همان اندک 
آمالی که امید دارم به انتها نرســد. بســیاری گذاشتند 
و رفتند. توانســتند با همه اینها کنار بیایند. چشمشان 
را بر همه چیز بســتند و کوله بارشــان را جمع کردند و 
بــه بهانه تربیت بهتر فرزند و هــزار بهانه دیگر رفتند. 
در واقع برای آرامش خودشــان از این مملکت رفتند. 
من ایرادی به آنها نمی گیرم. در طول این همه ســال 
فهمیده ام که پوســت آدمی نازک تر از آن چیزی است 
که فکر می کنیم. من هم اگــر مانده ام به دلیل همین 
نازکی پوستم است. آن قدر نازک که تاب بستن چشم بر 

این همه رنج را ندارد.

این درد مشترک

یادبود

حبیب لاجوردی، بنیان گذار و مدیر پروژه تاریخ شفاهی 
ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشــگاه هاروارد در 
شهر واشــنگتن آمریکا درگذشت. او در ســال ۱۳۱۷ در 
تهران به دنیا آمد. لاجوردی که مدرک کارشناســی را در 
دانشگاه ییل، کارشناسی ارشــد را در دانشگاه هاروارد و 
دکترای اقتصاد را در دانشــگاه آکسفورد به دست آورد، 
در سال ۱۳۴۲ به ایران بازگشت و به عنوان یکی از مدیران 
گروه صنعتی بهشهر مشغول به کار شد. لاجوردی بعد 

از انقلاب ایران را ترک کرد. او پروژه تاریخ شــفاهی ایران 
را در ســال ۱۳۵۹ به پیشــنهاد یکی از استادان دانشگاه 
هــاروارد پایه گذاری کرد. این پروژه در شــهریور ۱۳۶۰ در 
مرکز مطالعات خاورمیانه این دانشگاه حالت اجرائی به 
خود گرفت. در پروژه تاریخ شــفاهی ایران با ۱۳۴ نفر از 
بازیگران و ناظران سیاســت ایران از آغاز قرن چهاردهم 
تا انقلاب اسلامی مصاحبه شده است. این پروژه یکی از 

منابع مهم تاریخ معاصر ایران به شمار می رود.

بنیان گذار پروژه تاریخ شفاهى ایران درگذشت

واکنش

خوزســتان درگیر تشنگی شــده است و هم میهنان 
مــا به جای نگرانی از آینده خود و فرزندانشــان، گرفتار 
بدیهی تریــن حق اولیه خود شــده اند که آب اســت. 
هم وطنانــی که نه برای آب که بــرای بقا و زنده ماندن 
فریاد بر می آورند. شاید اکثریت جامعه امروز به این نکته 
توجه نداشته باشند که این هم وطنان ساکنان مرزهایی 
از کشــورند که نه تنها غذا بلکه حیات انسان ایرانی بر 
محور وجود جغرافیای طبیعی اینان زنده است. شاید 
متوجه نباشــیم که این منطقه میراث دار رگ حیاتی ما 
ایرانیان اســت. شاید ما نتوانیم درک کنیم شرایط امروز 
را که وامدار دیروز تاریخ زیســت بوم مان اســت. شاید 
توجه نداشته باشیم که تمدن ایران از زمان سلجوقیان 
واپس روی خود را از روزگار شــکوفایی و بالندگی خود 
تجربه و زیســت می کرد تا زمانی که جهان به اهمیت 
انرژی پی  برد. شــاید ندانیم این انــرژی حیاتی جوامع 
مدرن وابسته به خاک است. خاکی که میلیون ها سال 
ماده ای را در خود تبلور بخشید به نام نفت که امروز ما 
به شدید ترین نحو ممکن وابسته به آنیم و شاید نتوانیم 
درک  کنیم که امروز را اگر هســتیم، مدیون چه نعمتی 
هستیم و چه تاوانی بخشی از سرزمین امروزمان برای 
بقای ایران پرداخته اســت. دیار خوزستان که همچون 
مادری که برای فرزند خود شیره جانش را روان می کند، 
خون و شیر حیات و تداوم زندگی به کام این ملت روان 
کرد، همچون مادر هیچ توقعی نداشــت جز ســهمی 

برای زنده ماندن.
ســال ها در جنگ دوام آورد تا ما در جهان رؤیاهای 

آینده بــه فکر بازســازی فردایمــان باشــیم و ما چه 
می دانیم بر او چه رفت. بر او که گلوله را و توپ و بمب 
را بر ســر بام و در و دیوار و جان خود تاب آورد تا زنده 

بماند ایران.
دللو ها یا تهویده مادران خوزســتان را چگونه تاب 
آوریم امروز که نه بــرای زندگی و بقای وطن که برای 
لبان تشــنه فرزندان همان قومی بر زبان و کلام مادران 

زمینی جاری  است که امروز را مدیون پایداری آنانیم.
طورهای موسیقی عربی عشایر خوزستانی را چگونه 
می توانیم تاب آوریم آن زمان که این مردان و زنانی که 
هیچ از دولت و  ملت نخواستند جز پایبندی شان به یک  

ملت و دولتی برابر با احترام به انسان بدون تبعیض.
سال هاســت موســیقی دانان خوزســتان طورهای 
متنوع «صنع بالسحر» و طور علوانیه که علوان الشویّع 
موســیقی دان عرب ایرانی آن را پرداخت، خواندند و با 
ربابه و گلن نواختند. خواندند از ســوز و راز و نیازشــان 

اما ما نشنیدیم.
گفتیم از ســاز گلن که با پیت حلبی ایرانول ساخته 

شد به جای ربابه.
سازی که پس از شکستن سازشان ربابه، ساختندش 
تا بنوازند اطوار عربی را که ایرانی بودند از اعماق روح 

و  کالبد اقوام ایران بزرگ با اقوام بسیار.
امروز اگر ما هنرمندان امضا می کنیم بیانیه ای را در 
همبستگی با این قوم کهن، حداقل توقع از رسانه ها که 
گاه ادعای مســتقل بودن دارند، انتشار این همبستگی 
اســت که این هم عملی نشــد در هنگامه سخت این 

عزیزان.
بیــش از هزارو ۲۰۰ هنرمند موســیقی و ســینما و 
تجسمی در کمتر از سه روز بیانیه ای را امضا کردند که 
اگر مجال بود به ۱۲۰ هزار می رسید امضای حمایت؛ اما 
برخی از بازتابش سر باز زدند یا شاید ابا داشتند؛ چراکه  

امکان دارد اغتشــاش نامیده شود فریاد هم میهنانمان 
در خوزســتان. هنرمندانــی همچــون احمــد پژمان، 
حســین علیزاده، فریدون شهبازیان، کامبیز روشن روان، 
مجید انتظامی، کیهان کلهر، هوشنگ کامکار، منوچهر 
صهبایی، محمدرضا درویشــی، علی اکبر شــکارچی، 
بیژن کامکار، ارســلان کامکار، اســماعیل تهرانی، فرخ 
مظهری، نادر مشایخی، اردشیر کامکار، شاپور رحیمی، 
حمید متبسم، شهرام صارمی، جواد بطحایی، شاهرخ 
خواجه نور ی، خسرو سلطانی، ناصر رحیمی، جهانشاه 
برومند، رضا کیانیان، ابوالحســن داوودی، محمدرضا 
اصلانی، کتایون ریاحی، ســعید عقیقی و بسیارانی که 

طولانی می شود این فهرست و مجالش نیست.
روزی را به یاد بیاوریم کــه لب کارون چه گلبارون 
بود. روزی را به یاد بیاوریم که بر لب کارون می نشستند 
دلدارون. به یاد بیاوریــم تاریخ این بخش از دیارمان را 
که تاب آورد هشت  سال جنگ را. به یاد بیاوریم تلفات 
و رنج مــادران و بــرادران و خواهرانمــان را که برای 
کشورمان تحمل کردند و امروز به جای پاداش، بی آبی 

نصیبشان شد نه بی نانی و رفاه.
بخوانیم تاریــخ را که بدانیم چــه کردیم با خود و 

فرهنگ و میهن خود.
بخوانیم دللوی مادران خوزســتان را برای کودکان 
تشنه خوزستان تا نرسیم به روزی که شاهد لالایی های 
مادران ایران به خداحافظی با فرزندان تشنه درگذشته 

این سرزمین باستانی باشیم.
اما اندیشــه و هنر ما سال هاســت تشــنه اســت. 
موســیقی ایران در ایــن چند دهه اخیر گرفتار ســنت  
دیدگاه های خاص است؛ چراکه نفرین نفت گریبانمان 
را  گرفته است. بسیار بحث ها در این زمینه مطرح شده 
و هنوز در جریان است. موسیقی ایران امروز تشنه است 

همچون خوزستانِ تشنه.

بیانیه ای با ۱۲۰۰ امضا
دللوى تشنگى خوزستان را بشنوید

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 على مغازه اى


